
عطف كتاب

قلبی واحد برای بشریت
ــندگان  ــن رولان در میان نویس روم
ــتم چهره  ــه اول قرن بیس مطرح نیم
ــی رود، اهمیت او  ــمار م ــی به ش مهم
ــتان هایش  هم به دلیل رمان ها و داس
است و هم به دلیل سویه روشنفکری 
شخصیت او. رولان اگرچه نویسنده ای 
ــوی بوده، اما با ماکسیم گورکی  فرانس
ــته و به  ــدت داش ــی طولانی م ارتباط
ــوده  ب ــد  علاقه من ــس  مارک ــه  اندیش
ــال های بعد  ــال در س ــن ح ــا ای ــا ب ام
ــد از  ــخصا بع ــر و مش ــلاب اکتب از انق
ــتالین از منتقدان  ــیدن اس به قدرت رس
ــا  ب ــش  پی از  ــش  بی و  او  ــت  حکوم
وضعیتی چندوجهی مواجه می شود. 
تاکنون زندگی نامه ها و شرح  حال های 
ــته شده  زیادی درباره رومن رولان نوش
ــی» زیادی  ــای خال ــوز «جاه ــا هن ام
ــه های  ــی و آثار و اندیش ــاره زندگ درب
ــی نیز یکی از  ــود دارد و به تازگ او وج
ــم صنعوی  این کتاب ها با ترجمه قاس
ــده  ــر ش ــتان منتش ــارات دوس در انتش
ــنده این  ــارا موتیلووا نویس ــت. تام اس
ــت و برای نوشتن شرح حال  کتاب اس
ــتفاده  ــناد زیادی اس رومن رولان از اس
ــی  ــت ابتدای ــت. در یادداش ــرده اس ک
ــده: «تامارا  ــاره موتیلووا آم کتاب درب
ــنده این اثر، زاده ۱۹۱۰،  موتیلووا، نویس
ــه ای  مقال  ۱۹۳۵ ــال  س در  ــت  نخس
ــن رولان در مجله  ــاره روم ــاه درب کوت
ــه  ــت» ب ــت کمونیس «انترناسیونالیس
ــی های  ــاند و از پی آن بررس چاپ رس
ــنده بزرگ  ــاره این نویس متعددی درب
ــه و علاقه  ــورد توج ــه م ــوی ک فرانس
ــوروی بود،  ــای ش ــا و محفل ه مقام ه
نوشت که از جمله آنها تک نگاری ای 
ــن رولان بود.»  ــار روم ــه آث ــوم ب موس
ــه صنعوی  ــک با ترجم ــی که این کتاب
منتشر شده، اولین بار در سال۱۹۶۹ در 

مجموعه «زندگی مردان نامی» منتشر 
ــد و متن روسی آن در تیراژی وسیع  ش
ــن رولان  ــد. روم ــی زود نایاب ش خیل
ــیاری  ــرش نامه های بس ــول عم در ط
ــته و حجم  ــراد مختلف نوش ــرای اف ب
ــده توسط او نشان  نامه های نوشته ش
می دهد که او اهمیتی ویژه برای آنها 
قایل بوده است. تامارا موتیلووا در این 
کتاب چهره رولان را از میان نامه های 
ــت وجو  جس او  ــط  توس ــده  نوشته ش
ــاب بخش های زیادی  ــد. در کت می کن
ــده و او  ــای رولان آورده ش از نامه ه
ــال۱۹۱۵  ــی از نامه هایش در س در یک
ــته: «من جداافتاده نیستم. هرگز  نوش
هم جداافتاده نبوده ام: این افسانه ای 
است که خودم گذاشته ام شایع شود، 
ــت و  ــور برایم راحت تر اس ــرا این ط زی
ــد. گمان می کنم  ــان می کن کارم را آس
ــی با  ــر کس ــال کمت ــن ده س ــه در ای ک
این همه افراد دارای دادوستد معنوی 
ــاز جنگ این  ــی از آغ ــد. ول ــوده باش ب
ــدا می کند. اگر  ــتر مصداق پی امر بیش
ــتقر  ــوییس مس ــه طور موقت در س ب
شده ام، از آن روست که این دیار یگانه 
ــت که در آن می توانم با  ــوری اس کش
اذهانی متعلق به تمام ملت ها مانند 
ــم. اینجا  ــته باش ــته تماس داش گذش
می توانم ضربان نبض اروپای جنگی 

را حس کنم.»

مرور

تازه های انتشارات ناهید
رویارویی با مرگ

«راه شاهی» نام رمانی است از آندره مالرو 
که این روزها با ترجمه سیروس ذکاء در نشر 
ــت. راه  شاهی رمانی  ناهید منتشر شده اس
ــته و  ــال۱۹۳۰ نوش ــرو در س ــت که مال اس
آنگونه که مترجم کتاب توضیح داده، جزو 
ــه رمانی است که ماجرا و حوادث آن در  س
ــیا و خاور دور می گذرد. این سه رمان به  آس
ــان» در  ــد از: «فاتح ــی عبارتن ــب زمان ترتی
ــال۱۹۲۸، «راه شاهی» در سال۱۹۳۰ و «سرنوشت بشر» در سال۱۹۳۳  س
ــرای مالرو به همراه آورد و موجب  ــومی جایزه ادبی گنکور را ب که این س
ــد. مالرو از نویسندگان سده بیستم فرانسه است که  شهرت جهانی او ش
ــرق و خاور دور  ــف جهان و از جمله ش ــادی به نقاط مختل ــفرهای زی س
ــتان ها و  ــان داس ــوان در می ــفرها را می ت ــن س ــات ای ــته و رد تجربی داش
ــه رمان با عنوان  رمان هایش دید. مالرو حتی در کتابی که پیش از این س
ــر کرده بود نیز به مقایسه میان نوع  ــه غرب» در سال۱۹۲۶ منتش «وسوس
ــت. سیروس ذکاء  ــرق دور و اروپا پرداخته اس ــاس مردم ش تفکر و احس
ــه غرب»، «فاتحان» و «سرنوشت بشر» را به فارسی  پیش از این «وسوس
ــار «راه شاهی»هر چهار رمان با  ترجمه کرده بود و حالا با ترجمه و انتش
ــی منتشر شده است. ذکاء در پیشگفتار «راه شاهی»  ترجمه ذکاء به فارس
درباره سفر مالرو به آسیا و دلایل آن نوشته: «می دانیم که مالرو سفر اول 
ــتش لویی  ــود کلارا و دوس ــر خ ــیا در ۱۹۲۳ همراه همس ــود را به آس خ
ــم برای  ــر «خِمِر» و ه ــاره هن ــور تحقیقاتی درب ــم به منظ ــون، ه شواس
ــت.  ــت آوردن حجاری هایی از معابد قدیم کامبوج انجام داده اس به دس
رمان راه شاهی حاصل این سفر است که در ۱۹۳۰ منتشر گردید.» در این 
میان کار آندره مالرو و همراهانش با مشکلاتی مواجه می شود و آنها به 
سرقت متهم می شوند و مالرو درمی یابد که در این مساله دلایل سیاسی 
نقش دارند و از قرار او را با گروهی سوسیالیست یا آنارشیست در فرانسه 
مرتبط دانسته بودند. رمان راه شاهی پنج سال پس از جریانات مربوط به 
این محاکمه منتشر می شود و نیمه اول کتاب مربوط به اتفاقات رخ داده 
در جنگل های کامبوج است. مترجم درباره تفاوت های سبکی راه شاهی 
ــاهی منتقدان  ــار راه ش ــته: «به هنگام انتش ــا رمان های قبلی مالرو نوش ب
ــد این رمان را به رمان فاتحان،  ــرگیجه شدند. به دشواری می ش دچار س
ــتین رمان مالرو که دوسال پیش منتشر شده بود پیوند داد، چون از  نخس
ــیاری از  ــت. به نظر بس ــیار داش ــبک و مطالب با آن تفاوت بس ــاظ س لح
خوانندگان این رمان در حقیقت گامی به عقب تلقی شد. برخی نیز ادعا 
کردند که قسمت مهمی از برداشت و ترکیب راه شاهی مربوط به زمانی 
ــروع  ــاهی با این عبارات ش ــت.» راه ش ــان اس ــدن فاتح ــل از نوشته ش قب
ــود: «این بار، سودای کلود دچار کشمکش شده بود: با سماجت به  می ش
ــنی که چراغ  قیافه این مرد نگاه می کرد تا عاقبت حالتی را، در سایه روش
ــکل  ــد. اما این ش ــخیص ده ــود، تش ــرده ب ــرش او را در آن فروب پشت س
ــومالی  ــاحل س ــنایی های س ــخیص بود که روش ــدر غیرقابل تش همان ق
ــیدند... لحن  ــا در آن می درخش ــدید که نمکزاره ــده در مهتابی ش گمش
ــخری پایدار، به نظر کلود در تیرگی های آفریقا  صدای او نیز، توام با تمس
ــافران حریص شایعات و  ــانه ای می پیوست که مس ــد و به افس گم می ش
قمار، در اطراف این قیافه مرموز به وجود آورده بودند و همواره تاروپود 
همه پرحرفی ها و رمان ها و خیالبافی هایی را تشکیل می دهد که همراه 
ــتقل آسیا دخالت کرده  ــتانی است که در امور دولت های مس سفیدپوس

باشند...»
مانده در حصار

ــرین  ــت از نس ــی» عنوان رمانی اس «پرندگ
ــر  ــط نش ــه به تازگی توس ــدی جعفری ک اس
ــده است. عکس روی جلد  ناهید منتشر ش
ــتان  ــت داس روای ــروع  از ش ــش  پی ــاب  کت
ــت روایت شود را  تصویری از آنچه قرار اس
ــی از چراغ  راهنمایی  ــان می دهد: عکس نش
ــه رو قرمز  ــیر روب ــی که چراغ مس چهارراه
ــبز،  س ــش  گردش به چپ ــراغ  چ و  ــت  اس
ــخص  ــتان با راوی اول ش ــد. داس گردش به چپی که به «امین آباد» می رس
شروع می شود و روایت از همان ابتدا با نوعی پریشان گویی همراه است: 
ــه هفته است اینجایی».  «امروز بهترم. نمی دانم از کی. پری می گوید: «س
ــد: «آن روزها که تازه آمده بودی با همه غریبی می کردی اما بهتر  می گوی
ــر از حالا بودی.  ــتش را بخواهی آن اول ها بهت ــدی. اصلا راس می خوابی
ــواب غلت  ــر بودی، تو خ ــد بگوید، بهت ــش می خواه ــی هرچی دل هرک
ــود که هیچ نخوابیده.  ــال می ش نمی زدی.» خودش از وقتی آمده سه س
می گوید: «این دکترها همه شان دروغ می گویند. تو شانس داشتی که زود 
ــدی. اما به نظرم آن اول ها بهتر بودی.» صبح می بینمش. کف  خوب ش
ــت هاش را هم باز کرده...». در توضیح  ــوض خوابیده، درازبه دراز. دس ح
ــت جلد کتاب درباره این رمان آمده: «قصه کتاب سرگذشت آدم های  پش
مانده درحصار است و رانده از عرصه، بندی تنگنای آسایشگاه. در روزهای 
تاریک و فرسودگی خاموش. تنها چشم انداز اکنونشان توده کاج هاست و 
غبار سیمان. خوشدلی شان در این حصار نه در سرمای دیروز است نه در 
برزخ امروز. طرد شده های این وادی پیرامونی ملاقاتی ندارند، مگر گاهی 
ــتان همجوار. نه  ــیه غرابی از خاکس ــوری بر زمین یا مرغی در هوا، س جان
ــان با میراث  ــه. نامردگان اند این ــز چیت بی گل بت ــی، نه عاقبتی، ج عافیت
مردگان بر تن، با دلی آکنده از پروای پریدن و روانی سنگین از ماترک ایام 
ــار این قصه.  ــب مرگ اند آدم های در حص ــرر بی مفر. طال ــه مک در چرخ
ــت. بختک است. زمینی  ــبک تنی اند، پرندگی. و جنون ، آوار نیس طالب س
ــت برای واماندگان در  ــت که ناگزیر اس ــت. نه حاصل ناسازگاری اس اس

معبر، در خانه. تنگ عرصه، ندیده مانده یا نخواسته.»
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صفحه 10 در حال گذار و تکرار بی فصلی؛ گفت وگو با علی فرامرزی
صفحه 10 نکاتی در حاشیه فیلم آخر  کیانوش عیاری
صفحه 12 یادداشتی درباره استاندال و معرفی کتاب های تازه

ــنی کلام و  ــوان چاش ــی به عن ــمزگی و بذله گویی های ــت؟ خوش ــز چیس طن
ــا برای طنز می توان  ــری دیگر یا چیزی فراتر از آن؟ و آی ــتار و هرنوع اثر هن نوش
ــه از هردری تو  ــت ک ــیال و لغزنده ای اس ــدوده ای قایل بود یا طنز وجود س مح
ــتد؟ در تعریف جواد مجابی از طنز  ــانه ای می ایس می رود و فراتر از هرژانر و رس
ــنبه ۱۱دی در موسسه پرسش بود،  ــخنرانی اش در نشست پنجش که موضوع س
ــتن قطعات کوتاه طنز آمیز آغاز کرده و  ــنده ای که نثر ادبی را با نوش از نگاه نویس
تاریخ مفصل و هنوز به چاپ نرسیده طنز ادبی در ایران را هم عجالتا در پستوی 
ــد. مجابی در این نشست طنز را  ــش ها پاسخ داده ش ــته، به این پرس خانه گذاش
اینگونه تعریف کرد: ««طنز بینش انتقادی شوخیانه تردید برانگیزی است نسبت 
ــانه» معرفی کرد که کل  ــری.» مجابی آنگاه طنز را یک «ابررس به وضعیت بش

وضعیت بشری حوزه بررسی آن است. 
از شوخی های ملوکانه تا نزاع های قبیله ای

ــردارانش ناهار می خورَد. حین ناهار، تا  ــاه هخامنشی، با س «کوروش، پادش
وقت خوش شود، شروع می کند سر به سر همسفرگان گذاشتن. حرف زن گرفتن 
ــردارانش می گوید که اگر خواستی ازدواج کنی  ــد و به یکی از س را پیش می کش
ــد چون دماغ تو مانند عقاب است و دماغ  باید زنی بگیری که دماغش پهن باش

پهن و دماغ عقابی خوب به هم می آیند.» 
این را جواد مجابی به عنوان یکی از نخستین شوخی های ایرانی ثبت شده در 
تاریخ نقل کرد و پس از نقل نمونه هایی دیگر از شوخی های به جامانده از ایران 
ــوخی بر  ــوخی در بین قبایل عرب و تاثیر این نوع ش ــتان، به کارکرد طنز و ش باس
تغییر لحن طنز ایرانی اشاره کرد و گفت: «طنز اعراب در رقابت ها و مقابله های 
ــاده بود و به  ــکل گرفته بود اما در عین حال خیلی راحت و روان و س قبیله ای ش

زبان ساده ای بیان می شد.»
ــی و الفاظ رکیک در ایران و مضمون  ــدن طنز هتاک و همراه با فحاش باب ش
ــوم  ــهری دیگر بین قرون اول تا س ــرای اهالی ش ــهر ب ــردن اهالی یک ش کوک ک
موضوعی بود که مجابی در ادامه روایتش از سیر تطور طنز ادبی در ایران از آن 
ــته،  ــخن گفت. به گفته مجابی در این دوره طنزی که بین ایرانی ها رواج داش س
«ترکیبی بوده از یک نوع طنز اخلاق مدار و یک نوع طنز رکیک» و در همین دوره 
ــاعران بدل می شود برای  ــت که طنز در لباس هجو به حربه ای در دست ش اس
ــان می داد  ــعر رودکی آورد که نش ــدن رقبا. مجابی نمونه ای از هجو در ش کوبی
ــعر فارسی از همان بدو پیدایش از هجو و هزل و ناسزا با آغوش باز استقبال  ش
ــد و نامی از یکی  ــه میان  آی ــخن ب ــود س ــت. اما از هجو و هزل نمی ش کرده اس
ــناس چیره دست،  ــمرقندی به میان نیاید و طنزش از هزالان قهار یعنی سوزنی س
ــوزنی یاد کرد و دیوان  جواد مجابی، هم طبیعتا از این قاعده عدول نکرد و از س
ــت. مجابی با  ــه نقطه بوده اس ــترش س ــه به قول مجابی بیش ــده اش ک چاپ ش
ــعرا در قرون اول گفت: «طنز در این دوره  ــاره به حربه بودن طنز در دست ش اش
ــعرا از آن برای رقابت با دیگران و از میدان به درکردن رقیبان  حربه ای بود که ش
ــلطان استفاده می کردند.» اما پس آن بینش انتقادی  و خوشمزگی و ندیمی س
که در تعریف طنز مطرح شد... آن نگرش مردد به کل وضعیت بشری... به نظر 
نمی رسد که این وصله ها به سوزنی سمرقندی و طنز هجایی و هزل گونه قرون 
ــکاک از چه زمانی در ادبیات ایران ظهور  ــبد... پس آن طنز انتقادی ش اول بچس

می کند؟ به گفته مجابی از قرن ششم هجری. 
سنایی؛ آورنده طنز  اجتماعی

ــنایی ظهور  ــاص می افتد. یک نابغه ای مثل س ــک اتفاق خ ــم ی «در قرن شش
ــط لات ولوت ها بالا آمده  ــات جامعه یعنی از وس ــه از پایین ترین درج می کند ک
ــت و به مراتب بالا رسیده است.» مجابی با گفتن عبارات بالا درباره سنایی-  اس
ــه عارفانه اش  ــگاهی او را تنها با وج ــی و دانش ــه در کتاب های درس ــاعری ک ش
می شناختیم - شاعر بزرگ قرن ششم را «یکی از پایه گذاران طنز» معرفی کرد و 
ــت نه هزل و لاغ و  ــنایی این را دریافت که طنز یک بینش انتقادی اس گفت: «س
ــخره و استهزا و فکاهه پردازی صرف که سنایی تمام شان را پیش از  هجو و مس
ــید که فکر کرد می تواند از این تجربه ها  آن تجربه کرده بود و بعد به جایی رس
برای نقد اجتماعی بهره ببرد.» مجابی در ادامه گفت: «سنایی شاید اولین کسی 
ــروزه ما از طنز انتظار  ــوخیانه را با آن معیاری که ام ــت که نقد اجتماعی ش اس
ــت همان  ــنایی پایه گذاش ــرد.» به گفته مجابی طنزی که س ــم به کار می ب داری
ــاهان و قضات تا  طنزی بود که در آن با همه چیز از قدرت های زمانه مثل پادش

روزگار و طبیعت و چیزهای دیگر شوخی می کردند. 
دیوانگان عطار  و طنز تعلیمی مولوی

ــذار طنز  ــوان بنیانگ ــت او به عن ــنایی و اهمی ــاره س ــری درب ــد از مختص بع
اجتماعی و نقادانه، مجابی به تاثیر سنایی بر شاعران پس از خود و پخته شدن 
ــاره کرد و به اینکه عطار  ــاعرانی چون عطار و مولوی اش ــنایی در کار ش طنز س
ــی را که صراحت طنز  ــعر، گرفتاری های ــور با آوردن دیوانگان به عرصه ش چط
ــنایی بعدها  ــنایی ممکن بود به وجود آورد، دور زد: «تمثیل های طنز آمیز س س
ــتان های دیوانگان عطار مطرح شد. عطار از زبان دیوانه ها هرچه دلش  در داس
می خواهد می گوید چون به دیوانه حرجی نیست.» نویسنده «شب ملخ» دلیل 
دیگر ظهور دیوانگان در شعرهای عطار را زمانه آشفته ای دانست که عطار در 
ــت: «البته این را هم به یاد بیاورید که در آن دوران مغول ها حمله  آن می زیس

ــده بودند و مردم در بیابان ها پراکنده بودند و  ــهرها سوخته ش کرده بودند و ش
ــخت و دشواری  ــرایط اجتماعی س برای همین تقریبا نیمی از مردم به خاطر ش
ــده بودند.» طنز عطار نقطه اتصال طنز  ــان پیش آمده بود، دیوانه ش که برایش
ــنایی به مولوی بود. مولوی چنان که مجابی در ادامه مطرح کرد «با اشرافی  س
ــعار هزل آمیزی سرود و آنها را «هزل  ــت» در مثنوی اش که بر جامعه خود داش
ــعرهای هزل آمیز  ــن از این ش ــوی می گوید مقصود م ــد: «مول ــی» خوان تعلیم
ــت، بلکه من می خواهم از  ــمزگی و شوخی های رکیک و مانند اینها نیس خوش
ــد نگاه غالب  ــتفاده کنم.» اما به نظر می رس ــعرها برای تعلیم مردم اس این ش
ــت جدی که طنز را  ــنایی، عطار و مولوی نگاهی اس ــعر شاعرانی مثل س به ش
ــاعران نادیده می گیرد و رویکرد آکادمیک  به عنوان عنصری اضافه در کار این ش
ــاعران معطوف به همین نگاه جدی است. از همین روست  ــعر این ش هم به ش
ــده  ــن وجه از ادبیات ما کار جدی نش ــفانه روی ای ــه مجابی می گوید: «متاس ک
ــار و مولوی را  ــنایی و عط ــاعرانی مثل س ــه خیلی خوب ش ــانی ک ــام کس و تم
ــناختند طنز را در آثار این شاعران به عنوان رکاکت و اشتباهات این شعرا  می ش
در نظر گرفته اند و به عنوان یک نقد اجتماعی دقیق که با زبان بسیار تندی گفته 

شده، به این شعرها توجه نشان نداده اند.»
فریاد در برهوت

ــرایط اجتماعی ای  ــاعران را ش مجابی یکی از دلایل تندبودن زبان طنز این ش
ــوده که در  ــا جامعه ای ب ــته اند: «جامعه آنه ــا در آن می زیس ــه آنه ــت ک دانس
ــات دادن مورد  ــرای جنگ و مالی ــی که فقط ب ــت وپای بدبخت ــت بی دس آن رعی
ــته  ــا هنرمند زمان خودش نداش ــچ ارتباطی ب ــرار می گرفته، هی ــرداری ق بهره ب
ــاعران در یک برهوت فریاد  ــده و برای همین این ش ــاعر را نمی فهمی و حرف ش
ــیده اند و طبیعتا وقتی کسی حرفشان را نمی فهمیده، خسته می شده اند  می کش
و زبانشان ناگزیر تند می شده. البته بعضی قضاوت های تند این شاعران در مورد 
ــده بود تا  ــت. برای اینکه چیزی به آن مردم بیچاره داده نش ــت نیس مردم درس
ــتی از واقعیت داشته باشند. شرایط زمانه اصلا مناسب نبوده  بتوانند درک درس
و خشمی که در این طنزها هست، ناشی از همان سخن گفتن در برهوت است.»

سعدی و  ورود طنز به نثر فارسی
تا قرن هفتم آنچه از طنز جدی به عنوان نقد اجتماعی تند و تیز وجود داشت 
ــی بود که طنز را از شعر  ــتین کس ــعدی نخس ــعر بود. به گفته مجابی «س در ش
ــت که سنایی آن را پایه  ــعدی را ادامه طنزی دانس وارد نثر کرد.» مجابی طنز س
ــعدی آن  ــت و عطار ادامه اش داد و مولوی آن را پخته کرد: «در زمان س گذاش
ــلات و تفکرات آدم های  ــده بود برای تام ــیده و زمینه ای ش ــز به پختگی رس طن
روشنفکر و خردورز آن عصر. بعضی از طنزهای سعدی لفظی و ملایم و ظریف 
ــت که مثلا ناگهان فاجعه روابط  ــیاهی اس ــت اما بعضی از آنها طنزهای س اس

بشری را در یک خانواده مطرح می کند.»
عبید؛ قله طنز ادبی

ــت که عبید زاکانی ظهور می کند؛ طنزپردازی بی بدیل که  ــعدی اس پس از س
ــخورهای طنز  مجابی او را قله طنز ادبی می داند. مجابی درباره ویژگی ها و آبش
ــد؛ یکی سعدی که طنز را وارد نثر  ــد کار عبید ش عبید گفت: «دوویژگی باعث رش
ــد داد که اگر او این کار را نمی کرد، عبید  ــته های خودش رش کرد و آن را در نوش
ــته بود. اما طنز سعدی  ــد. سعدی پایه را گذاش ــت به این مرحله برس نمی توانس
ــجع و قافیه را از  ــت و عبید از این طنز فصاحت زدایی کرد و س زبانی فصیح داش
ــدن کار او  ــی عرب تباربودن عبید را دلیل دیگر خاص ش ــت.» مجاب آن کنار گذاش
ــید و به همین دلیل او طنز  ــینه خانوادگی عبید به اعراب می رس ــت: «پیش دانس
ــی نظیر جاحظ کرده  ــه کاری که طنزپردازان ــناخت و ب ــی را هم خوب می ش عرب
ــلیس روان طنز عربی را در کار خودش  ــود. برای همین آن زبان س ــد، آگاه ب بودن
ــاله دلگشا ترجمه هایی هستند از  ــیاری از آثار عبید، مخصوصا رس به کار برد. بس
طنزهای عربی و عبید آنها را آورده و به زبان سلیس فارسی ترجمه و بازنویسی 
کرده.» مجابی درباره نثر عبید گفت: «عبید نثر فوق العاده ای دارد؛ نثری موجز و 
روان و صریح و دقیق. ضمن اینکه او برخلاف کسانی مثل سعدی یا حافظ که به 

صورت پاره وقت به طنز پرداخته اند، تمام وقت و متمرکز به طنز می پرداخت.»
طنزهای ناخواسته

ــخن گفتن از افول طنز بعد از عبید به متونی در دوره زندیه  مجابی پس از س
ــته  ــد: «در دوره زندیه کتاب هایی نوش ــته طنزآمیز بودن ــه ناخواس ــاره کرد ک اش
ــان از خنده روده بر  ــتند ولی آدم با خواندن ش ــود که کتاب هایی جدی هس می ش
ــط آدم هایی کم سواد نوشته  ــود، چون این کتاب ها به طرز احمقانه و توس می ش
ــود گفت به طور  ــتند و می ش ــن امروزه مایه خنده ما هس ــرای همی ــده اند و ب ش

غیرمستقیم طنز آمیزند.»
مشروطه و ظهور دهخدا

ــدا و چرندوپرند او  ــه دهخ ــای جندقی ب ــاره ای به یغم ــس از اش ــی پ مجاب
ــش در حوزه  ــش فراوان ــه به دلیل دان ــت ک ــانی اس ــت: «دهخدا از کس پرداخ
ــنایی گذاشته بود، آگاهی دارد.  ادبیات قدیم تقریبا به آن طنزی که پایه اش را س
ــت که  ــترده ای اس ــنایی مطرح کرده بود جغرافیای خیلی گس جغرافیایی که س
خانواده و جامعه و هستی را در بر می گیرد و هیچ کس نتوانسته این جغرافیا را 

گسترده تر کند. اما نفرات بعدی به آن عمق داده اند.»

هدایت و بهرام صادقی و ظهور طنز مدرن
ــندگانی  ــان ترین نویس به اعتقاد جواد مجابی در دوره معاصر یکی از درخش
ــز اجتماعی را  ــت: «هدایت طن ــز کار کرده صادق هدایت اس ــه در زمینه طن ک
ــری  ــبت به وضعیت بش ــب جلوتر برده و آن وجه نگاه تردید برانگیز نس به مرات
ــت.» پس از آن مجابی از بهرام  ــه در تعریف طنز گفتیم، پررنگ تر کرده اس را ک
ــاختاری نام برد: «یکی از چهره های درخشان  صادقی به عنوان بنیانگذار طنز س
ــی اش را پیدا نکرده  ــوز در جامعه ما جایگاه واقع ــفانه هن ــز ادبی که متاس طن
بهرام صادقی است. صادقی یکی از کسانی است که طنز مدرن را در آثارش به 
کار برده و طنز را از کلمات و عبارات شیرین به طنز ساختاری کشانده یعنی در 
کارهای صادقی طنز در ساختمان قصه هست نه در بعضی عبارات و کلمات.» 
ــدون توللی هم یاد کرد؛ از ایرج میرزا به این  ــی در پایان از ایرج میرزا و فری مجاب
ــت کاری کند که طنز وارد افکار عمومی  ــاده خودش توانس دلیل که «با زبان س
ــا بابت کتاب  ــه «با اینکه خیلی ه ــی ک ــود» و از فریدون توللی به عنوان کس ش
ــده.» مجابی در مورد  ــتند، اما حقش تقریبا خورده ش ــل مدیون او هس التفاصی
ــز توللی در «التفاصیل» گفت: «توللی در التفاصیل نوعی طنز را پایه گذاری  طن
کرد که اگرچه از کارهای عبید الهام گرفته بود اما شکل اجتماعی بسیار دقیقی 

داشت و در خدمت ذهنیت انقلابی بود.»
جامعه شناسی زبان در کار نویسندگان نسل اول

ــان در کار  ــی زب ــو بود. جامعه شناس ــت، محمد بهارل ــرِ نشس ــخنران دیگ س
ــخنرانی بهارلو بود. بهارلو در آغاز تاکید کرد  ــل اول موضوع س ــندگان نس نویس
ــتانی و به طور  ــه در باب ادبیات داس ــت، بلک ــی نیس بحثش در باب زبان شناس
مشخص تر درباره نویسندگان نسل اول یعنی هدایت، جمالزاده، علوی و چوبک 
ــث می کند که از یک طرف  ــی زبان از این بح ــت. بهارلو گفت: «جامعه شناس اس
ــکاس پیدا می کند و چه  ــار و گروه ها و آحاد اجتماعی انع ــان چگونه در اقش زب
تفاوت ها و مراتب زبانی ای در جامعه وجود دارد و در عین حال خود این جامعه 
با این کیفیت زبانی یا فرهنگی اش چه بازتاب و تاثیری روی ساختار زبان دارد.»

مقایسه ۲نامه
ــون» آنجا که به  ــان ناپلئ ــتن «دایی ج ــکزاد وقت نوش ــم ایرج پزش نمی دان
ــاه با ناپلئون را در  ــید، نامه نگاری فتحعلی ش نامه نگاری دایی جان با هیتلر رس
ــطه شغلی که داشت، از  ــکزاد به واس ــت یا نه. در هرحال، پزش پس ذهن داش
ــت این نامه را دیده باشد. بهارلو  ــی به دور نبود و بعید نیس ــتگاه دیپلماس دس
ــاه و  ــه از نامه های فتحعلی ش ــا خواندن دوقطع ــود را درباره زبان ب ــث خ بح
ــار در قیاس با نامه  ــاه قاج ــان دهد نامه ش ــه یکدیگر آغاز کرد تا نش ــون ب ناپلئ
ــاده و موجز ناپلئون چقدر انباشته از لفاظی است. بهارلو گفت:  سرراست و س
ــان دهم ما در دربار و در  ــه آنها می خواهم نش «با خواندن این دونامه و مقایس
درون ساختار قدرت با چه زبان فارسی ای صحبت می کردیم و نامه می نوشتیم 
ــد که این نامه نگاری ها مربوط  ــتند. چون یادمان باش و غربی ها چگونه می نوش
ــم بزرگ در ادبیات غرب پا می گرفت و ببینید چقدر  ــت که رئالیس به زمانی اس
جملاتی که در نامه ناپلئون هست، کوتاه، فوری، خبری و مستقیم است و نامه 

فتحعلی شاه چقدر پر از تعقید، انشا، سجع، جناس و موازنه است.»
رمان و بیرون آمدن زبان از حیطه قدرت

ــابقه ای از زبان نوشتار و زبان گفتار و تاکید بر اینکه تا  بهارلو پس از ارایه س
ــان به زبان گفتار نزدیک  ــاعران ما بیش از زبان نثرنویس ــروطه زبان ش دوره مش
ــتگاه های قدرت  ــتار را زبانی خواند که تا مدت ها متعلق به دس بوده، زبان نوش
ــواد امر  ــت چون س ــتار جنبه اجتماعی نداش ــت: «در قدیم زبان نوش بوده اس
ــه دربار بود و به ندرت  ــی نبود و یک امر طبقاتی و مربوط ب ــی و اجتماع عموم
ــتگاه قدرت و حکمرانی باشند و خط و  ــانی که بیرون از دس ــدند کس پیدا می ش
ــند.» بهارلو از ظهور رمان به عنوان عاملی برای بیرون آمدن  ــته باش ــواد داش س
ــخن گفت: «رمان می آید  ــتار س زبان از حیطه قدرت و ورود زبان گفتار به نوش
ــت  ــردم را واخوانی کند، چون دیگر قرار اس ــان م ــان زنده جاری در ده ــه زب ک
طبقات و گروه های مختلف اجتماعی وارد صحنه ادبی شوند و زبان باز کنند و 
ــت که هرکدام از این آدم ها باید به سیاق خودشان و بنا به طبیعت  طبیعی اس
ــخن بگویند.» بهارلو  ــان س ــی و طبقاتی و حتی نژادی خودش و موقعیت جنس
ــا تاخیر اتفاق افتاد: «در ایران در  ــد کرد که این در ایران در قیاس با غرب ب تاکی
ــنده عوض شد و دیگر طرف خطاب  ــروطه بود که طرف خطاب نویس دوره مش
ــرمایه و صاحب قدرت نبود.»  ــاعر دربار و حکمران و صاحب س ــنده و ش نویس
ــانی بوده که قطعا بر نویسندگانی مثل هدایت  بهارلو گفت دهخدا یکی از کس
ــته و  ــر بوده اند، تاثیر گذاش ــی معاص ــه پایه گذاران داستان نویس ــزاده ک و جمال
ــتان گونه خواند:  آنگاه این قطعه از دهخدا را به عنوان نمونه ای از رویکرد داس
«گفت بنویس «چند روز قبل» نوشتم. گفت بنویس پسر حضرت والا در نزدیک 
ــکه اش در رفتن کندی می کردند»  ــب کالس ــتم. گفت بنویس «اس زرگنده» نوش
ــما  ــش درآمد» گفتم باقیش را ش ــرت والا حرص ــت بنویس «حض ــتم، گف نوش
ــم هایش را به طرف  ــده چش می گویید یا بنده عرض کنم یک مرتبه متعجب ش
ــان نمی کنم جنابعالی بدانید تا بفرمایید. گفتم حضرت والا  من دریده گفت گم

حرصش درآمد رولوه را از جیبش درآورده اسب کالسکه اش را کشت.»
ادامه در صفحه ۱۲
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حضرت والا حرصش درآمد و اسب را کشت
طنز ادبی و جامعه شناسی زبان در ادبیات ایران در نشستی با حضور جواد مجابی و محمد بهارلو

على شروقى


